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دعای مشلول‎ 


دعای موسوم به دعای «الشاب المأخوذ بذنبه» [یعنی: جوانی که به سبب گناهش گرفتار 
کیفر حق شده بود]. 


این دعا از کتاب‌های کفعمی و («مهج الدعوات» روایت‌شده» و دعایی است که آن را 
امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) به جوانی که به خاطر گناه و ستم در حقٌ پدرش شل شده بود 
اموزش داد. 

صدای ناله جوانی را شنیدیم. پدرم مرا به دنبال صاحب صدا فرستاد. جوان خوش‌سیمایی را 
مشغول دعا و ناله یافته و او را نزد امام بردم. او ماجرای خود را اینگونه بیان کرد: 

جوان خوشگذرانی بودم و پدرم از این موضوع سخت ناراحت بود. یکبار بدون اجازه 
پول‌های پدرم را برداشته و او را کتک ردم؛ او دل‌شکسته شده و در سفر خود به مکه مرا 
نفرین کرد. در همان هنگام دست من شل شد و از آن تاریخ چند سال با آه و ناله از پدر عذر 
تقصیر می‌خواستم تا راضی شد امسال دوباره به مکه بیاید و شفای مرا از خدا بخواهد ولی 
در راه از دنیا رفت و من تنها به مکه آمدم. 


امام علی عليه السلام به جوان بشارت داد که زمان شفا یافتنش رسیده است و این دعا را که 
از پیامبر صلی اله علیهو آله آموخته بود به او یاد داد و شرایطی را برای برآورده شدن 
حاجتش بیان کرد. 


ONE O o TTS 
مبارکش را بر اندام او کشیده و فرمود: بر اسم اعظم خدا محافظت کن که کار تو به خير‎ 
خواهد بود» پس بیدار شد درحالی‌که سالم شده بود.‎ 


خن اعظه این دعا فمل اا خسای خا ان و د استلی ابش ددا متاجات با ها 
و توسل به او از طریق اسما و صفاتش می باشد. در پایان با قسم دادن حق تعالی به برخی 
نامهایش و ذکر آیاتی از قرآن» حاجات شخص از او درخواست می شود و با صلوات بر 
محمد و آل محمد دعا به پایان می رسد. امام علی عليه السلام فرمود در این دعا اسم اعظم 
وجود دارد و در روایت بیان شده که نباید این دعا را بدون وضو خواند. 


متن دعای مشلول با ترجمه 
و آن دعا این است: 

بسم ال الرَحمَنِ الرّحیم 
الهم ای مالك باسك بسنم الله لخن الرّحیم» یا ذا الجلال والافرام یا خی یا قيُومْ یا حى 
لاله( لت با هو يا من ما هن ولا كيف هو ول ین و ولا حیث هو إلا الا هو. پا ذ 
مك والملتغوت. یا ذا اْعرة وانجبزوت. يا ملك یا فذومن, یا لام یا مُْمن یا همه ۰ یا 
عزیز یا جباز یا مُتکبز یا خالق با باری يا مصوز. يا مفیذ با مدب یا شدیذ یا مُبدِیْ یا 
معیذ يا مُبیذ» با وذوذ يا مَحمُوذ یا معَبُودٌ؛ 


۱ 


خدایا! از تو خواستارم به نامت» به نام خدا که رحمتش بسیار و مهربانی‌اش همیشگی است 
ای دارای بزرگی و رأفت و محبت» ای زنده‌ای هميشه پاینده» ای زنده» معبودی جز تو 
نیست» ای او» ای آن‌که کسی نمی‌داند او چیست و نمی‌داند او چگونه است و نمی‌داند 
کجاست و نمی‌داند در کدام سو است» ای دارای فرمانروایی و پادشاهی» ای دارای توانمندی 
و قدرت مطلق» ای فرمانروا» ای منژّه از هر عیب. ای سلام» ای ایمنی‌بخش» ای نگهبان؛ 
ای تو انمند» ای دارنده قهر» ای بزرگ‌منش» ای آفر یننده» ای پدیدآورنده» ای صورتگن ای 
سودبخش» ای تدبیر کننده» ای محکم کار» ای آغازگ ای برگشت دهنده» ای نابو دکننده 
ستمگران» ای دوست نیکان» ای ستوده» ای پر ستیده شده؛ 


یا بعیذ یا فریب یا مُجیب. يا رقیب یا حسیب. يا بدیغ یا زفیغ یا منیغ یا سنمیغ. یا عليم یا 
يخ یاکریم با حکیم یا قديم يا علی يا عظیم یا حنان يا مَنان» با دیّان يا مستعان. یاجلیل یا 
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جمیل يا وکیل يا کفیل. يا مقیل یا مُنیل. يا تبیل يا دلیل یا هادی یا بادی. یا ول یا آخز یا 
ظاهر با بان یا قانم یا دانغ یا عالم یا حاکم؛ یا قاضی یا عادل؛ یا فاصل یا واصل, یا 
طاهر یا مُطْهّن يا قایز یا مُقَتَدِرُ٬‏ یا کبیز یا منکب پا واحد پا آحد پا صمد. 


۳ 


ای دور از هر چیز» ای نزدیک به هر چیزء ای اجابت‌کننده. ای دیدبان» ای حسابرس» ای 
نوافرین» ای بلندمرتبه» ای ارجمند» ای شنواء ای داناء ای بردبا ای بزرگوان ای فرز انه» 
ای دیرینه» ای والا» ای بزرگ» ای پرمهر» ای بسیار احسان کننده» ای پاداش دهنده» ای 
یاری کننده» ای بزرگوان ای زیباء ای کارگزار ای کفایت‌کننده» ای بخشنده لغزش› ای 
رساننده نعمت» ای شریف» ای رهنماء ای هدایت‌گر ای آغا زگ ای اوّل» ای آخرء ای 
آشکار» ای پنهان» ای استوار» ای پایدار» ای آگاه» ای حکمران» ای داور ای دادگ ای 
جداکننده» ای پیو ندد هنده» ای پاک» ای پاک کننده» ای تواناء ای نیرومند» ای بزرگ» ای 
بزرگ‌منش, ای یگانه» ای یکتا» ای نهایت در خواست کنندگان» 


ا من ل لذ وَل ولذ ول ين له كُفواً أَحَذ وَلغ ین لَه صاحبَة وَل ان مَعَه وزیز؛ ولا انح 
مَعه م مُشیرآ ولا اختاج إلى ظهیر» ولا كانَ مَعَه من اله غير لاله الا آنت. فتعاليت عمّا يفول 
الظَالِمُونَ علْوَاً کبیرآء یا علیْ یا شامخ یا باذغ يا فتاخ یا تفاخ يا مزتاخ. يَامُفرَج یاناصرز 
يَامُنتَصرُ يَامُذْرك يامهلك یام ُنتَقَم یاباعث یاوارث باطالب یاغالب یامن يفون هاربت. 
پاتوّاب یااوّاب یاوهاب اتیب السنباب» یَامَفتح البواب یامن حَيْثُ ما ذعی آجاب» 


یَاطهُوز پاشگون یاعَفْوْ پاغفون یائوز الثور» يامُدَبّرَ اور ؛ 


ای آن‌که نزاده و زاده نشده و همتایی ندارد و همسری برایش نباشد و وزیری با او نبوده؛ و 
برای خود مشاوری نگرفته و به پشتیبانی نیازمند نگشته و با او جز او معبودی نبوده است؛ 
نیست معبودی جز توء تو برتری از آنچه که ستمکاران گویند» آری بسیار برتری» ای والاء 
ای بلندمرتبه» ای عطابخش ای گشایشگر ای بخشایشگر» ای فرحبخش دل‌ها» ای غمزداء 
ای یاریرسان» ای پیروز» ای دریابنده» ای نابودکننده» ای انتقام گیرنده» ای بر انگیزنده. ای 
وارث» ای خواهان» ای چیره. ای که گریزنده‌ای از دستش نگریزد» ای بسیار توبه‌پذیر ای 
بسیار بازگشت کننده به بندگان» ای بسیار بخشنده» ای فراهم آورنده سبب‌ها» ای گذاینده 
درهاء ای آن‌که هرگاه و هرجا خوانده شود اجابت نماید» ای پاک کننده» ای قدردان صالحان» 
ای با گذشت. ای آمرزنده» ای روشنایی نور» ای مدبّر امور؛ 


یالطیف یاخبیز یَامُجیر یامُنیز. يَابَصيرُ یاظهیز یاگبیژ یاوئز یافزد. یاابذ یاستذ یَاصمَد 
یاکافی باشافی. یاوافی یامعافی» يامُخْسنُ یامُجْمل > یامُنْعم یامفضل. یامُتَکَرَم یامه متفر یامن 


غلا فقهرَء یامن مك فقذن یا مَنْ بَطَنَ فَخَبَرَء یا من عبد فشک > یامن غصی فقفر یا من 
اتخویه الفکز ولا بذرکه بصن ولا یخفی علیّه نز یا رازق الب > یا مقذر کل قذر؛ 


ای مهربان» ای آگاه» ای پناه‌دهنده» ای روشنی‌بخش» ای بیناه ای مددرسان» ای بزرگ» ای 
یکتا» ای یگانه ای پاینده. ای تکیه‌گاه» ای بی‌نیاز» ای کفایت کننده» ای شفابخش» ای وفا 
کننده» ای سلامت‌بخشء ای نیکوکار» ای زیبایی‌بخش. ای نعمت افزا» ای فزون‌بخش. ای 
گرامی. ای بی‌همتا؛ ای آن‌که بلندی گرفت و چیره گشت ای آن‌که در فرمانروایی‌اش توانا 
شد» ای آن‌که پنهان شد و آگاه گشت. ای آن‌که پرستیده شد و پذیرفت ای آن‌که نافرمانی شد 
و آمرزید» ای آن‌که انديشه نگنجایدش و دیده‌ای او را درنيابد و اثری بر او پوشیده نماند» ای 
روزی‌دهنده بشر» ای اندازه‌گیر هر اندازه؛ 


یا عالی المکان, یا شندید الأزكانِ» با مُبدَل الرّمان» یا قابل الْفُزْبانِء یا ذا لمَن والاخسان یا 
ذا العزة والسلطان, یا زحیغ یا رح یا مَنْ هو کل یوم فى شأن يا من لایشغله شان عَنْ 
شان. یا عظیم الشان يا من هو بکلٍ مَكانِ» یا سامع الاصوات» یا مُجیب الدْعوات یا مُنجح 
الطلبات. یا قاضی الحاجات يا مُنزل الْبرّكات» يا راحم الْعَبّرات» یا مُقيل الْعترات» یا کاشفت 
الْكُرباتء يا ولئ الحسنات» يا رافغ الدْرجات؛ 


ای والا جاه» ای استوار پایه» ای گرداننده روزگار؛ ای پذیرنده قربانی» ای دارندة نیکوکاری 
و احسان» ای دارای توانمندی و سلطنت» ای مهربان» ای بخشنده» ای کسی که هر روز در 
کاری است» ای آن‌که کاری از کار دیگر بازش ندارد» ای بزرگ با قدر و مقام ای آن‌که 
در هر جا هست. ای شنونده صداهاء ای اجابت‌کننده دعاها» ای بر اورنده خواسته‌ها و 
نیازهاء ای فرو فرستنده برکات» ای رحم کننده بر اشک‌هاء ای درگذرنده از لغزش‌هاء ای 
برطرف کننده ناراحتی‌هاء ای صاحب خوبی‌ها» ای بالابرنده درجات؛ 


یا مُوْتی اوّلات. یا مخبی الْموات. یا جامغ الشنات. یا مطلعاً غّی انیت یا راد ما قذ 
فات. یا من لاتشنتبه عَلَْه الاصواث یا من لاتضجره المسنالاث. ولا تغشاه الظلماث یا نوز 
الأزْض والسّماوات. یا ساپغ انعم یا داف الم > يا بار ی نسم یا جامع الم یا شافی 
سم > یا خالق النور والظلم یا ذا الجود وَالكَرَم» یا من لا یطاً عزشه قدم. یاآجود 
الأجودین یاأکرم الاکرمین یااسمع السامعین. یاابصر الناظرین پاجار الْمُسْتجیرینَ؛ 

ای دهنده خو استه‌ها» ای زنده کننده مردگان» ای گرد آورنده پر اکنده‌هاء ای آگاه از نیت‌ها» 
ای برگرداننده آنچه از دست رفته» ای کسی که صداها بر او اشتباه نشود ای کسی که 


درخواست‌ها او را به ستوه نیاورد و تاریکی‌ها او را فرا نگیرد» ای روشنی زمین و 
آسمان‌ها» ای فروریزنده نعمت‌ها» ای دفع‌کننده بدفرجامی‌ها» ای آفریننده آدمیان» ای گرد 
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آورنده امت ها ای شفابخش دردهاء ای پدیدآورنده روشنی و تار یکی‌هاء ای دارای سخاوت ۳ 
بزرگواری» ای آن‌که به عرشش قدمی پای ننهد» ای بخشنده‌ترین بخشندگان» ای کریم‌ترین 
کریمان» ای شنواترین شنوایان» ای بیناترین بینایان» ای پناه پناه‌جویان؛ 


یاآمان الخانفین یاظهر اللاجین یاولی الْمُوّمنينَء باغیاث الْمُسنتغیئین ياغاية الطالبینَ 
یاصاحب کل غریب» یامونس کل وحیدٍ. یاملجا کل طرید. یامأوی کل شرید. یاحافظ کل 
ضالة یاراحم الشیخ الکبیر > پارازق الطفْلِ الصغير یاجابز الْعَظم الگسيرء يفاك 9 سیر 
نی البانس الْقَقيرء يَاعصمَة الخانف الشنتجير. يا مَنْ له التذبیز والتقدی یا من الْسیز 
علیه سَهل بسیز. یا من لایختاج إلى تفسیر 

ای امان هراسناکان» ای تکیه‌گاه پناهندگان» ای سرپرست مومنان» ای فریادرس فریاد 
خواهان» ای مقصود دل نیازمندان» ای کس هر بی‌کس. ای همدم هر تنهاء ای پناه هر رانده. 
ای مأوای هر آواره» ای نگهدار هر گمشده» ای مهرورز بر سالخوردگان» ای روزی دهنده 
کودکان خردسال» ای ترمیم کننده استخوان شکسته» ای ر هاننده هر اسیر› ای بی‌نیاز کننده 
هر بینوای تهیدست» ای پناه هر ترسان پناه‌جو» ای آن‌که تدبیر و تقدیر ویژه اوست. ای آن‌که 
دشواری‌ها برای او سهل و آسان است. ای آن‌که نیازمند به دلیل و تفسیر نیست؛ 


يا من هو علی کل شیء قدیز. یا من هو بکلٌ شنیء خبیز يا من هو بل شنیء بصیز یا 
مرسل الرْیاح یافالق الاصنباح» يا باعث الازواح» یادا الجود د والسّماح يا مَنْ بيده کل 
مفتاح» یا سنامع کل صَوّتِ» یاسَایق کل فوت یا مُخیی کل نفس بَغد المَؤت» یا غذْتی فى 
شدّتی. یاحافظی فی غزبتی, یا مونسی فی وخدتی, یا لی فی نغتتی, یاَهفی جین تُغیینی 
الْمَذاهب وَشلمُنی القارب یخی کل صاحب» 


ای آن‌که بر هر کاری تواناست. ای آن‌که به هر چیزی داناست» ای آن‌که به همه‌چیز 
بیناست» ای فرستنده بادها؛ ای شکافنده روشنی صبح» ای برانگیزنده ارواح» ای صاحب 
جود و بخشش. ای آن‌که هر کلیدی به دست اوست. ای شنونده هر صداء ای پیشتر از هر 
آنچه گذشته» ای حیات‌بخش هر جان پس از مرگ ای توشه‌ام در سختی» ای نگهدارم در 
غربت» ای همدمم در تنهایی» ای سرپرستم در نعمت. ای پناهم آنگاه که روش‌های ناهنجار 
درمانده‌ام سازد و نزدیکان رهایم کنند و هر همدمی دست از یاری‌ام بردارد. 


۵ مه هه 


یا عماة مَنْ لا عماد لَه یا سند مَنْ لاسنند له یا ذخْرَ من لادخر لَه یاج مَنْ لاحرز له یا 
کَهْف من لاف له یا کنز مَن لاکنز له. يا رن مَن لازکن له یا غیاث مَنْ لاغیات له یا 


جاز مَنْ لاجاز لَه پا جاری اللصيقء یا زکنی الوئیق ق» یاالهی بالتخقیق ارب الْبَيّت الْعتیق 
یا شفیق يا زفیق» فکنی من حلّق المَضيق› واصرف عیّی كَل هم وَغم وضیق» واکفنی شر ما 
ااطیق. وَاعنّی على ما طیق» 

ای تکیه‌گاه آن‌که تکیه‌گاهی ندارد؛ ای پشتوانه کسی که پشت‌وپناهی ندارد» ای اندوخته هر 
بی‌اندوخته» ای نگهدار آن‌که نگهداری ندارد» ای پناه بی‌پناهان» ای گنجینه کسی که برایش 
گنج نیست. ای تکیه‌گاه هر بی‌کس» ای فریادرس آن‌که برایش فریادرسی نیست. ای همسایه 
بی‌همسایگان» ای همسایه همراه من» ای تکیه‌گاه محکم» ای خدای من به حقیقت» ای 
پروردگار خانه کعبه» ای مهربان ای دوست» رهایم کن از بندهای تنگناها و هر غم و اندوه 
و تنگی را از من برگردان و شر آنچه را تاب نیاورم از من دور ساز و بر آنچه می‌توانم 
یاری‌ام ده» 


یا راد پُوسْت علی یغقوب. با کاشف ضر أیُوبَ. یاغافز دنب داوذ» یا رافع عيستي بُنِ مریم 
وَمُنجیه من أَيْدِى الیهُود. یامچیب نداء یوس فی الظلمات. یا مُصطفی مُوسی بالگلمات؛ یا 
من غفر لادم خطینته» ورفع اذریس مکانا علياً برخمته, یا من نجّی نوحاً من العرَقء یا هن, 
هلك عاداً الأول وت مود فما آبقی. وَقَوْمَ نوح من قبل هم کانوا هم أطلم وآطفی, واْمُوْتفکة 
آهوی يا من دم علی قوم لوط وَدَمْدَمَ على قوم شعیب 


ای بازگرداننده يو سف به یعقوب» ای برطرف‌کننده رنج ایوب» ای آمرزنده خطای داود» ای 
بالا برنده عیسی بن مریم و رهایی‌بخش او از دست يهود ای پاسخ‌دهنده به ندای یونس در 
دل تاریکی‌ها» ای برگزیننده موسی برای سخن‌گویی با او؛ ای آن‌که خطای آدم را بخشید و 
ادریس را به رحمت خویش به جایگاه بلندی برکشید» ای آن‌که نوح را از غرق شدن نجات 
داد» ای آن‌که هلاک ساخت قوم عاد نخستین و قوم ثمود را و هیچکس از آنان را باقی 
نگذاشت و پیش از آن‌ها قوم نوح را هلاک کرد زیرا آن‌ها ستمکارتر و سرکش‌تر بودند و 
نابود کنندة سرزمین‌هائی که در زمین فرو رفتند» ای آن‌که [زمین را] بر قوم لوط واژگون 
کرد و بر قوم شعیب عذابی دردناک فرستاد» 


یا من تخد راهيم لیا > يا من اتَخَذ فوسی کلیما؛ وَاتَخْذ مُحَمَداً صلّی الله عیْه وآله 
وعلیهخ اجمعین حبیبا يا مُوْتِى مان الْحکُمَة والواهب لسْليْمانَ مُلْكاً لاینبغی لاحد من بغده. 
پا مَنْ نصَر ذا الْقَرْتَيْنِ علی الملوك الجبابزة یا من آغطی الخضر الْحَياةء ورد لیْوشع بُن 
ون امس بَعْدَ غزوبها؛ 


ای آن‌که ابراهیم را دوست خویش ساخت. ای آن‌که موسی را هم‌سخن خود انتخاب کرد و 
محمد (درود خدا بر او و همه خاندانش) را محبوب خویش برگرفت؛ ای بخشنده حکمت به 
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لقمان و بخشنده فرمانروایی به سلیمان» چنان فرمانروایی که برای احدی پس از او سزاوار 
نیست» ای آن‌که ذوالفرنین را بر فرمانروایان سرکش پیروز کرد ای آن‌که به خضر زندگی 
جاودان داد و خورشید را پس از غروبش برای یوشع بن نون برگرداند؛ 


یا من بط علی فلب أُمَ فوسی, وَأَخْصَنَ فزج مزیع اة عفران» يا من حَصَنَ یخی بن 
زکریّا من الذنب» وَسَكَنَ عن مُوستی العْضَبَ» > یا من بشر زکریا بیخیی. يا مَنْ فذی اسنماعیل 
من الْبَح: بذبح عظیم > یا من قبل قزبان هابیل» وجغل اللْعَةَ على قابیل» يَا هازم الأخزاب 
لمُحمّدٍ صلّي اله عَلَيْه وآله. صلّ على مُحَمٍّ وآل مُحَمَدِ وعلی جمیع الْمُرْسَلينَ وملانکتك 
المُقَرَبِينَ وَأهل طاعتك أجمعین 


ای آن‌که به قلب مادر موسی آرامش بخشید و عفت و پاکی مریم دختر عمران را حفظ کرد 
ای آن‌که یحیی پسر زکریا را از گناه پاک داشت و خشم را از موسی باز نشاند» ای آن‌که 
زکریا را به تولد بحیی مژده دادء ای آن‌که با فرستادن ذبح عظیم» اسماعیل را از دج شدن 
نجات داد ای آن‌که قربانی هابیل را پذیرفت و لعنت را بر قابیل قرار داد» ای گریزدهنده 
گروه‌های دشمن محمّد (درود خدا بر او و خاندانش)» بر محمد و خاندان محمّد و بر همه 
فرستادگان و فرشتگان بارگاهت و بر همه اهل طاعتت درود فرست 


وأسالك بکن مسنألة سالك بها أَحَذ ممَنْ زضیت عنه فحتّمت له على الاجابة یا الل ی اله یا 
لله یا زخمن یا زخمن یا خن يا زجیم یا زجی یا زجیم؛ یا ذا الجلال والاگرام یا ذا 
الجلال وَالإرام يا ذا الجلال والإرام» په به به به به به بف سالك کل اسم سَمَيْتَ ۳ سمیت به 
تَفسك» و آنزلته فى شیء من كبك آو استأئزت به فى علم الب عندك. وبمعاقد از من 
عزشت. وبفنتهی الرَخمَة من كتابك قبما ولو أنْ ما في الازض من شجرة لام و خر يمد 
من بَغده ستبعه أبُخرٍ ما فدث کلماث الله إن الله عزیژ حکیمْ)» 


و از تو خواستارم هر خواهشی را که بندگان مورد خشنودیات از تو خواسته‌اند و اجابت 
خواهش آن‌ها را حتم فرمودی» ای خدا» ای خداء ای خداء ای بخشنده» ای بخشنده» ای 
بخشنده» ای مهربان» ای مهربان» ای مهربان؛ ای دارای بزرگی و رأفت و محبت» ای 
دارای شکوه و کرامت» ای دارای شکوه و کرامت. به اوء به او» به اوء به او» به اوء به او 
به او» از تو خواستارم به هر نامی که خود را به ان نامیدی» یا ان را در کتابی از 
کتاب‌هایت فرو فرستادی» یا آن را در علم غیبت نزد خود نگاه داشتی و به بندگاه‌های بلند 
عرشت و به منتهای رحمت از کتاب سرنوشتت و به آنچه در این آیه است: «اگر [برای 
نوشتن کلمات خداوند که مخلوقات او هستند] انچه درخت در زمین است قلم شود و دریا 


ارک که در گر غ ان دزی راز از بیان کر فش | مہ کے مات عدا 
پایان نمی یابد؛ زیرا او توانای شکست ناپذیر و حکیم است» . 


وأسالك بأسمانك الخسنتی التی نعتّها فى كتابك ففلت: إو لله الأسنماءُ 4 الخسنني فاذغوة بھا) 
وَقَلْتَ: [اذغوني آمنتجب )> . وَقَلْتَ: (و إذا سالك عبادي عي فاني قريب اجیب دَغْوَة الداع 
اذا دعان)» . وفلت: : (يا عبادي الذین آمنزفوا علي أنفسهخ لا تقنطوا من رَحمة الله إن الله یز 
الوب جمیعاً إة هو الْعْفوز الرْحیم) و آنا سالك یا بلهی و أذغُوك يا زب و آزجوك یا 
سیّدی. وَأطَغ فی |جابتی بامولای کما وعذّنی وقذ دعوئك کما آمزتنی. فافعل بی ما آنت 
اَهَل یاکريم وَالْحَمْدُ يله رب العالمین وصلّی الله على مُحَمَدِ وآله أَجْمَعینَ. 


و تو را می‌خوانم به نام‌های نیکویت که آن‌ها را در کتابت وصف کرده و گفتی: «نیکوترین 
ام ها [به لح معانی واقعی و اثرگذاری در هم امور هستی] وه خداست پس با توجه به 
0 «مرا بخوانید تا [خواست] شما را اجایت کنم» و گفتی: «چون 
بندگانم از تو دربارة من بپرسند [بگو:] د بشید من بر کیک ۱ عم دعاکننده ز اوقت مزر ق 
اجابت می کنم» و گفتی: «ای بندگانم که به زیان خود [در ارتکاب گناه] زیاده روی کرده 
اید! از رحمت خدا ناامید نشوید؛ همانا خداوند همه گناهان [شما] را می آمرزد؛ زیرا او 
بسیار آمرزنده و مهربان است» و من از تو درخواست می‌کنم ای خدای من و تو را 
می‌خوانم ای پروردگارم و به تو امیدوارم ای آقایم و در اجابت دعایم به تو طمع دارم ای 
مولایم» آنطور که به من وعده اجابت دادی» تو را خواندم و آن‌گونه که به من دستور دادی» 
پس با من چنان رفتار کن که سزاوار تو است ای بزرگ‌منش مهمان‌نواز و ستایس ویژه 


پس حاجت خود را بگو که انشاءالله تعالی برآورده خواهد شد و در روایت «مهج الدعوات» 
است که این دعا را هرگز بدون طهارت نخوان. 


سایت اینترنتی گلزارنور 
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